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  پيوند حامي ـ پيرو و سقوط نظام پهلوي؛

  ساختار توازن قدرت و كارگزار انقلابي

محسن خليليدكتر 
*

  

فاطمه صلواتي طرقي
**

  

  

  

  

  چكيده

نظام سياسي پهلوي براي كسب، نگهداشـت و افـزايش قـدرت، بـه دلايلـي      

) دين، عرف و قـانون (هاي حقاني قدرت سياسي  تاريخي نتوانسته بود بر پايه

نظام خودكامه در محـيط سياسـي داخلـي بـر دو بنيـان اسـتوار       . تكيه كند

 كند؛ هاي گوناگون سركوب مي از يك سو، مخالفان خود را به شيوه: شود مي

ســازي  از ديگـر سـو، بــراي تـأمين منــابع مـالي مــورد نيـاز بــراي گسـترده      

در محيط . پردازد هاي دولت به تصاحب اقتدارگرايانة منابع كشور مي كارويژه

كند بـا جلـب حمايـت     دار تلاش مي المللي، نظام سياسي خودكامه اجاره بين

اخلي با المللي به جبران ضعفي بپردازد كه در محيط د هاي قدرت بين قطب

                                                                 

  (mohsenkhalili1346@yahoo.com) فردوسي مشهداستاديار علوم سياسي دانشگاه * 
  (fatemesalavati@yahoo.com) الملل دانشگاه تهران دانشجوي دوره دكتراي روابط بين** 

  12/2/1390 :تاريخ پذيرش  5/4/1389 :تاريخ دريافت

  .75-108 ، صص1389زمستان  ، سال ششم، شماره اول،پژوهشنامه علوم سياسي
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آموزه نيكسون ـ كيسينجر در سياست خارجي امريكـا، ايـن    . روست آن روبه

المللـي بـا    نشانده بتوانـد در محـيط بـين    امكان را فراهم كرد تا بازيگر دست

در دكتـرين  . وابستگي به يك ابرقدرت، منافع قابل توجهي را به دسـت آورد 

از طريـق تنظـيم    المللـي،  نيكسون ـ كيسينجر، ثبات در ساختار نظـام بـين   

در اين معادله قـدرت، ايـران بـه عنـوان     . آمد سازوكار توازن قدرت پديد مي

هاي امنيتي امريكا، به ثبات ساختار  ژاندارم منطقه، از سويي با كاهش هزينه

از سوي ديگر، افزايش نـاامني و سـركوب داخلـي،    . كرد المللي كمك مي بين

از نظـر نگارنـدگان، مبنـاي    . داد ميدان عمل كارگزار انقلابي را گسترش مـي 

نمـاي   نظري ساختار توازن قدرت، در آموزه نيكسون ـ كيسينجر، به تنـاقض  

زبرنظري ميـان سـاختار تـوازن قـدرت و كـارگزار انقلابـي، اشـاره دارد كـه         

توان با تكيه بر آن، وقوع انقلاب اسلامي و گسست پيوند ژنرال ـ ژانـدارم    مي

  .را بررسي كرد

، نشـاندگي  دسـت ، نظام پهلوي، آموزه نيكسون ـ كيسينجر : يهاي كليد واژه

  .انقلاب اسلامي، زبرنظريه
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               ِ       شناسانه نگارش  نوشتار        ِ    بايستگي  روش: مقدمه

هـاي گونـاگون    گيـري و دسـتاوردهاي آمـوزه نيكسـون از منظـر      فرايند، دلايل شكل

يـا روابـط    )1(هايي در چهارچوب پيونـد ژنـرال ـ ژانـدارم     بررسي. بررسي شده است

تـرين پيامـد آمـوزه نيكسـون ـ كيسـينجر را        ، مهـم )2(نشـانده  خارجي دولـت دسـت  

 )3(بررسي صورت كلان تأثير اين آموزه در آسـيا . دانند نشاندگي نظام پهلوي مي دست

يـا پيامـدهاي كـلان آن در     )4(هاي امنيتي ايـران داشـته   از منظر تأثيري كه بر سياست

بـر تكـوين آمـوزه     ژئوپليتيك خليج فارسو نقش  )5(سياست داخلي و خارجي ايران

هـاي   از جمله آثار ديگر در اين زمينه هسـتند؛ امـا جـاي اثـري كـه بنيـان       )6(نيكسون

         ِ                             نگارندگان  مقاله حاضر برآننـد تـا از   . فرانظري اين آموزه را بررسي كند، خالي است

ر دسـتگاه  اي را د يك سو، نشان دهند كدام مبناي نظـري و فرانظـري، چنـين آمـوزه    

از سوي ديگر، درستي يـا نادرسـتي   . سياست خارجي امريكا ساخته و پرداخته است

مفروضه ثبات در آموزه نيكسون ـ كيسينجر را از طريق گسست پيوند حامي ـ پيـرو    

بينـي در حـوزه فرانظـري     هدف اين مقالـه از نظـر نگارنـدگان، ژرف   . آشكار سازند

  .گذاري است ها در سياست تصميم

پـردازد و   زدايي از حامي گذشته خـود مـي   ع انقلاب، پيرو، به مشروعيتبا وقو

سـازي   در مقابل، حامي، با هـدف منـزوي  . سازد زاي نويني را مي هاي مشروعيت پايه

رود و دور ديگـري از پيونـدها آغـاز         ِ                                       پيرو  قديم خود، به دنبال پيروهاي جديـد مـي  

هاي نظريـه   دازيم تكرار مفروضهپر سبب، آنچه در مقاله حاضر به آن مي زين. شود مي

                                      انـداز فرانظـري بـه گسسـت  پيونـد       در چشـم .                                پيوند و گسست  حامي ـ پيرو، نيست 

شـود؛ بنـابراين،    شناسي مـا از ايـن آگـاهي مطـرح مـي      حامي ـ پيرو، بحث شناخت  

پرسـش اصـلي ايـن اسـت كـه درك مـا از نظريـه حـامي ـ پيـرو در چـه دسـتگاه             
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هـدف  . د و اين امر، چه پيامدهايي در نوع تحليل داردگير اي قرار مي شناسانه شناخت

گرايـي از   هاي فرضيه تـوازن قـدرت در نظريـه نوواقـع     اين مقاله، نشان دادن كاستي

بر اين اساس، از منظر زبرنظري، بر رابطه كارگزار ـ سـاختار   . ديدگاه فرانظري است
ايـن  . شـود  تأكيد مـي گرايي  ويژه، نوواقع هاي جريان اصلي به و نقد جبرگرايي نظريه

هاي داخلـي و   مقاله به نقد ناديده انگاشتن پيوند سياست داخلي و خارجي و واكنش

                      ِ                                                       ناپذير به شرايط نيابتي  پيـرو در داخـل كـه انقـلاب نمـود بـارز آن اسـت،         بيني پيش

اي در  المللـي و منطقـه   در سـطح بـين   1ثبات مستحكم نظام حامي ـ پيـرو  . پردازد مي

آورد كـه تعـادل ايـن     ريز از مركزي در سطح داخلي پديد مـي ذات خود نيروهاي گ

  .زند نظام را برهم مي

  پيشينه پژوهش

الملـل، فروپاشـي    و سياست بين از پژوهشگران حوزه انقلاب اسلامياز نظر بسياري 

. شـد  ناپذير نيز قلمـداد مـي   تحليل ،ناپذير بود بيني ميزان كه پيش به هماننظام پهلوي 

 تـرين و  بينـي، از مهـم   درستي و نادرستي تحليل و صـحت و سـقم پـيش   رابطه ميان 

به شمار هايي از اين دست  ترين مسائل در پژوهش ترين و درعين حال مغفول بديهي

گيـري   اي كه در مورد چيستي، چرايي و چگـونگي شـكل   در ادبيات گسترده. رود مي

قوط نظـام پهلـوي   گرايانـه، س ـ  انقلاب اسلامي پديد آمده است، گاه بـا نگـاه خـاص   

گرايانه، سخن از احكام كلـي   شود، و گاه با نگاه عام فرد معرفي مي اي منحصربه پديده

، مهـدوي ، گازيوروسكي، محمدي، ازغندي                 ِ در اين ميان، آثار  . رود شمول مي و جهان

كـه   هاي سياسي ، و مؤسسه مطالعات و پژوهشبيل، نوازني، نانزو  آلكساندر، روبين

و گسست آن بـا وقـوع انقـلاب     حامي ـ پيرو گيري پيوند  شكل به بررسي چگونگي
اند، از جمله نوشتارهايي هستند كه سقوط نظـام پهلـوي را از منظـر     پرداخته اسلامي

هـا، فـرض بـر ايـن      در اين پژوهش 2.اند تداوم و تغيير در سياست خارجي نگريسته
                                                                 

العـاده   پيـرو را از كتـاب فـوق    ـ  شود كه نگارندگان، ايده پيوند ميـان حـامي   يادآوري مي. 1
. انـد  برگرفتـه ) 1362آگاه، : تهران، ترجمه بهزاد باشي، جامعه فئودالي( مارك بلوخخواندني 

پـژوهش خـود،   تـرين   يادمانـدني  بلوخ از سردمداران مكتب آنـال در تحليـل تـاريخ، در بـه    
 بـه  يلاديم ـ 16تـا   13جزئيات پيوند ميان واسال و سرف را در نظام مانوري اروپاي قرون 

طرزي دقيق و هوشمندانه، بررسي كرده و از مفهـوم كلاينتاليسـم، بـراي توصـيف ماهيـت      
 .روابط ميان فرادست و فرودست، بهره برده است

؛ 1376، قـومس : ، تهـران شـانده ن دولـت دسـت  : روابط خـارجي ايـران   ،ازغندي، عليرضا. 2  
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آورد و انقـلاب   ياز تعـادل و ثبـات را پديـد م ـ   نظامي ، حامي ـ پيرو است كه پيوند 
  .                                             اسلامي، ثبات  مفروض و مسلم اين نظم را گسسته است

  هاي مفهومي و نظري بنيان: ديباچه

نظريـه و تعـاليم   ، آمـوزه . شده اسـت  گرفته Doctrina        ِه لاتيني ژدكترين از وا يا آموزه

هاي فكري اسـت كـه بـر پايـه      اي از نظام مذهبي و مجموعه، سياسي، فلسفي، علمي

هـاي سياسـي بـر     بيني است كه برنامه آموزه نوعي از جهان. مبتني باشداصول معيني 

كـه طبـق   شـود   گفته ميآموزه همچنين به تنظيم اصولي . اساس آن بنيان گرفته باشد

بررسـي   )7(.كننـد  مـي المللـي تعيـين    ه در روابط بـين ژوي ها مشي خود را به آن، دولت

كه در پاسـخ بـه   ( امريكادر سياست خارجي  نيكسون ـ كيسينجر چرايي پيوند آموزه 
، اسلامي با وقوع انقلاب ) كار برده شد ميلادي به 70الملل در دهه تحولات نظام بين

  .رو است                     ِمحور اساسي مقاله پيش 

 چهـارچوب هاي انقلابي در  چونان دگرگونيآنكه  ايران بيش ازاسلامي انقلاب 

گريزناپـذير   يبـه شـكل  ، ر دهـد هاي داخلـي را تغيي ـ  ساخت بندي ژرف ملي، صورت

نخستين پيامد انقـلاب در حـوزه   . ريزد المللي را درهم توانست معادلات قدرت بين
در منطقه خاورميانه در قالـب   ايالات متحدهالمللي، فروپاشي ستون اصلي امنيتي  بين

المللي از طريق بـازيگر   حفظ ثبات بين، در اين آموزه. بود نيكسون ـ كيسينجر آموزه 

مبنـاي  . شـد  مـي ژاندارم ميسر  ـ  ژنرال و حامي ـ پيرو يا پيوند ) پهلوي( نشانده دست

المللـي از   بـر حفـظ ثبـات بـين     نيكسون ـ كيسينجر نهان در آموزه و فرانظري  نظري

پذير و تحديدپذير موازنه قدرت قرار داشت كه جايي بـراي   بيني طريق سازوكار پيش

                                                                                                                                                

؛ 1363، آشـتياني : ، ترجمـه محمـود مشـرقي، تهـران    ها در ايران جنگ قدرت ،روبين، باري
پيكـان، چـاپ   : ، تهرانسياست خارجي ايران در دوران پهلوي ،هوشنگ مهدوي، عبدالرضا

، دادگسـتر : ، تهرانسياست خارجي ايران در دوران پهلوي ،؛ محمدي، منوچهر1384، ششم
الگوهاي رفتاري ايالات متحـده امريكـا در رويـارويي بـا جمهـوري       ،؛ نوازني، بهرام1380

سياسـت   ،؛ گازيوروسـكي، مـارك  1383، مركز اسناد انقلاب اسـلامي : ، تهراناسلامي ايران
، شير و عقـاب  ،؛ بيل، جيمز1373، رسا: ، ترجمه جمشيد زنگنه، تهرانخارجي امريكا و شاه

تـاريخ مسـتند    ،؛ آلكسـاندر، يونـاه؛ نـونز، آلـن    1371، فاخته: تهرانترجمه فروزنده برليان، 
: ، ترجمه سعيده لطفيان و احمد صادقي، تهـران امريكا  متحده  روابط دوجانبه ايران و ايالات

مجموعـه  : سـقوط  ،}گردآورنـده { هاي سياسي ؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش1378، قومس
مؤسسه مطالعـات و  : ، تهراننت پهلويمقالات نخستين همايش بررسي علل فروپاشي سلط

 .1384، هاي سياسي پژوهش
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بـا واكـاوي ابعـاد    . شـت گذا ر بـاقي نمـي  تحديدناپذي ـ  بيني عملكرد كارگزاري پيش

د كه بنيان جبري و انشان د توان ، مينيكسون ـ كيسينجر نهان در پس آموزه  فرانظري

هـاي كـارگزاري در قلمـرو سرشـت بشـري       هحوزاز درك ، موازنه قدرت        ِساختاري 

نيكسـون ـ   ساخت و پرداخت آمـوزه  ، نمايانه از سويي به شكلي تناقض. ناتوان است

المللـي و كنتـرل    بـا هـدف حفـظ ثبـات بـين      امريكـا در سياست خارجي  كيسينجر

پيونـد  ، در كانون خود اين آمـوزه ، از ديگر سو اما؛ آفرين بوده است نيروهاي آشوب

      ِ  آفـرين   ثبـات / پاشـد و نيـروي حيـات     با ظهور كارگزار انقلابي فرومي حامي ـ پيرو 

  .زند مرگ خود را با پيشرفت خويش رقم مي، موازنه قدرت

بـردن شـناخت مـا از سياسـت      بـالا در سطح زبرنظريه، پردازي  هدف از نظريه

البته نه بـه شـكل مسـتقيم و بـا تمركـز روي سـاختار و پـويش نظـام         ، جهان است

شناســانه و  و بــا تكيــه بــر مســائل هســتي غيرمســتقيمبلكــه بــه شــكل ، الملــل بــين

هاي مهم يا موجـه   ها و پاسخ پرسش مشخص شود كهبه اين منظور  شناسانه شناخت

كدام پرسش و پاسـخ  اينكه  بر اين اساس، )8(.الملل چيست براي تحقيقات روابط بين

هـا و   مشروع انگاشته شود ريشه در مسائل فرانظري آن دارد و نـه چيسـتي پرسـش   

شـود كـه هـر نظريـه وابسـته بـه        نظري، اين گمان مطـرح مـي  فرادر حوزه . ها پاسخ

تشـكيل  آن را  ةشناسان شناسانه و معرفت دستگاه هستينظري است كه فراي چهارچوب

هاي بنيادين درمـورد جـوهره سياسـت     شناسانه، به مفروضه در سطح هستي. دهد مي

هـا،   فرض اين پيش. شود اي خاص از عمل سياسي اشاره مي الملل به عنوان عرصه بين

مربـوط  بخش واقعيت اجتمـاعي و سياسـي    اي در مورد سرشت قوام پايه به باورهاي

در  )9(.ها در مورد سرشت غايي يا جـوهره چيزهـا   ترين انديشه شوند؛ يعني بنيادي مي

شود كه يك نظريه چه موضـعي نسـبت    شناسانه نيز اين باور مطرح مي سطح معرفت

نظـري در ســطح  فرابـر ايـن اسـاس، ابعـادي      )10(.بـه امكـان شـناخت واقعيـت دارد    

راهنمـاي عمـل سياسـت    ، ـ كيسـينجر   نيكسـون ند آموزه ا هگذارانه باعث شد سياست

، سـاخت و پرداخـت چنـين    ؛ بنـابراين گيرد قراراي از زمان  در برهه امريكاخارجي 

 واقعـي بـه معنـاي   ( نظـري فرا، از مبنايي امريكااي در دستگاه سياست خارجي  آموزه

بينـي همـان    هـايي و بـاور بـه شـناخت و سـپس كنتـرل و پـيش        انگاشتن مفروضـه 

 ـنگري در ب    در مقاله حاضر، با ژرف. برخوردار است) ها مفروضه          هـاي آمـوزه    مايـه  ن



  

 

81  

خ
سا

ي؛ 
لو
ه
 پ
م
ظا
ط ن

قو
س

و 
و 
ير
 پ
 ـ
ي
ام
ح

د 
ون
پي

ي
لاب
نق
ر ا
زا
رگ
كا

و 
ت 

در
 ق
ن
از
تو

ر 
تا

هـاي   مفروضـه  بر اساسشود كه آيا  اين پرسش اصلي مطرح مي نيكسون ـ كيسينجر 

را در  نيكسـون ـ كيسـينجر   آمـوزه            ِو فروريزش  توان پيدايش گرايي، مي نظريه نوواقع

  .تبيين كرد امريكاسياست خارجي 

چـرا آمـوزه   : شـود  ن پرسش، پرسش ديگري نيز مطرح ميپاسخ به اي به منظور

و  امريكاسازوكاري براي تنظيم توازن قدرت در جهت منافع نيكسون ـ كيسينجر كه  

 دست كميا ، جلوگيرياسلامي المللي بود، نتوانست از وقوع انقلاب  حفظ ثبات بين

 چهـارچوب استدلال بنيادين در ايـن مقالـه ايـن اسـت كـه در       ؟بيني كند آن را پيش

 ـ    گـرا و جبرگـرا، ب      باور، مكـانيكي، تقليـل   گرايانه، مبنايي مادي نظريه نوواقعفرا                مايـه   ن

هـا،   بدين معنـا كـه دولـت   . را تشكيل داده است نيكسون ـ كيسينجر نظري آموزه فرا

شـوند كـه    فـرض مـي   2مبتني بـر خوديـاري   1كنشگراني خردمند در نظام اقتدارگريز

در ايـن نظـام،   . اسـت  امنيـت خـويش   وسـود  كـردن   ين هدفشـان، بيشـينه  تر بزرگ

، جـويي  اين توازن .ها، اصلي پيشاپيش موجود و گريزناپذير است جويي دولت موازنه

نظـامي   و قدرت امنيتي، يكي از اين ابزارهاكه  با ابزارهاي مادي قابليت هدايت دارد

تـوازن   براي حفـظ ثبـات نظـام در نظريـه    نظامي  و نمود اتكا بر قدرت مادي. است

ايـالات  ان گـذار  سياسـت اسـاس،  بر اين  .پهلوي بودنظامي تازي قدرت  يكه، قدرت
گرايانه  تقليل تعريفيبا براي حفظ وضعيت چيرگي در راستاي منافع خويش،  متحده

 كـه  نـد ، بر اين باور بودآن گرفتن و نيز ناديده انقلابيكارگزاري كارگزاران از قدرت 

در تـوازن قـدرت   سازوكار  ، استفاده ازالمللي ات بينراهگشاترين راهبرد در حفظ ثب

نمايانـه   گـي تنـاقض  ژدر عمـل، وي اسلامي است؛ اما وقوع انقلاب  حامي ـ پيرو نظام 

  .اين راهبرد را نشان داد

  گرايي نوواقعهاي نظريه  مفروضه. 1

گرايـي سـاختاري در زيرمجموعـه نظريـه      گرايـي يـا واقـع    داشتن نظريه نوواقع قرار

گرايـي،   واقـع . هاي مشتركي در ميان آنهاسـت  دهنده وجود مفروضه گرايي، نشان واقع

اولويـت   انگاشـتن و در  با محـوري  )11(الملل روابط بين بيني مسلط در درحكم جهان

، سگـريفيت . كنـد  هـايي را مطـرح مـي    ها، پرسـش  برخي مفاهيم و مفروضه قرار دادن
                                                                 

1. Anarchic 

2. Self-Help 
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منبـع اصـلي ثبـات و    : كنـد  ه مـي گونـه خلاص ـ  گرايان را اين هاي بنيادين واقع پرسش

 هـا در  الملل چيست؟ چه نوع موازنه قدرت عملي ميـان دولـت   ثباتي در نظام بين بي

تر چـه صـورتي    هاي ضعيف هاي بزرگ با هم و با دولت روابط قدرت جريان است؟

هـايي در تغييـرات معاصـر موازنـه      ها و پويـايي  بايد داشته باشد؟ چه منابع و پويش
  )12(؟قدرت وجود دارد

گرايي رجـوع   هاي اصلي تفكر واقع ژگي ها، بايد به وي براي پاسخ به اين پرسش

محوري، خردگرايي، اهميت قـدرت،   توان در اصول دولت را ميمشخصات اين . كرد

در  )13(.المللي خلاصه كـرد  اهميت بودن نهادهاي بين اولويت موضوعات امنيتي و كم

الملل، متـرادف   قدرت و عرصه روابط بين گرايان، به طور معمول، سياست منظر واقع

الملـل   سخت است كه برآيند سياست بـين                   از ديد آنها، قدرت . شوند فرض گرفته مي

هايي كه سرشت بشر و فقدان حكومت  آنها با تأكيد بر محدوديت )14(. زند را رقم مي

 )15(.داننـد  الملـل را حـوزه قـدرت و منـافع مـي      كند، روابط بين المللي تحميل مي بين

ي ايـن نيسـت كـه جامعـه     به معنـا باره اقتدارگريزي، گرايان در مفروضه بنيادين واقع

تر آن است كـه گفتـه    المللي به طرزي هميشگي، درگير جنگ باشد؛ بلكه صحيح بين

المللـي   گرايان، نظام بين به اين لحاظ است كه واقع. زند شود جنگ، حرف آخر را مي

جنگ هميشگي نيست اما . دانند و نه مدني ميگر يك وضعيت طبيعي  را بيشتر تجلي
. بينگـارد  توانـد صـلح را دائمـي    هيچ دولتي نمـي  )16(.خطر وقوع آن، هميشگي است

امكان و احتمال وقوع جنـگ در سرشـت سـاختار نهفتـه      گرايان چون از ديد نوواقع

  .است

شوند؛ زيرا آنها با افـزودن عنصـر    گرايان جدا مي از واقع گرايان در اينجا، نوواقع

 علمـي كـردن  به اين نظام اقتدارگريز، بـه بيـان خـود، سـعي در      »ساختاري«و متغير 

آنها تأكيد صرف بر سرشت بشر را در تبيين ماهيت اقتـدارگريز   )17(.گرايي دارند واقع
 الملـل را مـانع اصـلي همزيسـتي     نظام بـين  دانند و ساختار الملل، ناكافي مي نظام بين

دارد  ، بـاور انسان، دولت و جنگدر كتاب نخست خود،  والتز. پندارند مي آميز صلح

هـاي نظـام را بـه     الملـل داشـته و ويژگـي    گرايانه در مورد نظـام بـين   كه تبييني تقليل

وي در مقابـل، توضـيح   . داده اسـت  كـاهش آن  ةدهند هاي واحدهاي تشكيل ويژگي
نظر والتز، ساختارهاي سياسي بر اسـاس   از )18(.داند تبييني ساختاري ميرا  قابل قبول
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، )مراتبـي  اقتـدارگريز يـا سلسـله   ( دهنـده  اصـل سـازمان  : كننـد  مـي سه عنصر عمـل  

، و توزيـع  )ناهمانند كه آيا از منظر كاركردي، همانند هستند يا( خصوصيات واحدها

هـا يـا واحـدهاي     هاي بـين دولـت   ها و شباهت تفاوت، اين سه اصل )19(.ها توانمندي

مراتبـي، و در   دهنده در جوامع داخلي، سلسـله  اصل سازمان. كنند ميسياسي را تعيين 

. يعني اين نظام، فاقد مرجع اقتدار مركـزي اسـت  . است يالملل، اقتدارگريز نظام بين

ون دولتي وجود به اين معنا كه چ؛ الملل، محيط خودياري است در نتيجه، محيط بين

تواننـد بـه قـدرت خـود      را تأمين كند، همه فقط مي) ها دولت( ندارد كه امنيت اعضا

كنـد كـه در ايـن اصـل      تغييـر مـي  هنگـامي  نظـام  . براي تـأمين امنيـت تكيـه كننـد    

به عنوان نمونه، ساختار اقتدارگريز، جاي خود را بـه  . دهنده، تغيير ايجاد شود سازمان

دهنـده نظـام    سازمان                                ِپس تا زماني كه اقتدارگريزي، اصل  ؛هدمراتبي د ساختار سلسله

  )20(.به سوي صلح ايجاد نخواهد شد الملل المللي است، تحولي در نظام بين بين

 اينكه تنها نه( گرايان اين است كه اقتدارگريزي، به دلايل ساختاري تأكيد نوواقع

بـه عنـوان   ( درتموازنـه ق ـ و  ناپـذير اسـت   ، دگرگوني)به سرشت بشر مربوط باشد

در  ، چونان نتيجه حتمـي )دستامد مستقيم و بدون واسطه ساختار مبتني بر خودياري

 بيشـينه كـردن  هـا،   دولت كارويژه اصلي ازآنجاكه. المللي پايدار خواهد ماند نظام بين

قدرت نسبي خود در مقابل ديگران است، در نتيجه آن، به موازنه قـدرت يـا تـلاش    

هــا از ذات  جـويي دولــت  موازنــه )21(.زننـد  بـراي ايجــاد موازنـه قــدرت، دسـت مــي   
حفظ و نگهداشت قدرت و نظـام اقتـدارگريز بـر    ، جوي آنها، ضرورت كسب قدرت
گرايانـه از   بندي نوواقع مفهوم در اينجاست كه موازنه قوا، جايگاه كانوني در. خيزد مي

بلكـه   اپـذير گريزن تنهـا  ، نظـام موازنـه قـوا، نـه    آنـان به نظر . يابد المللي مي امنيت بين

امـا خميرمايـه    )22(.الملـل اسـت   بخـش در روابـط بـين    طرزي اصولي، عاملي ثبات به

 ةددهن ـ تا كنون، نشانگذشته المللي، از  جويي در رفتارهاي موجود در نظام بين موازنه
توان به سرشت آن دست  نظري ميفرابخشانه دارد كه با نگرشي  نوعي ماهيت هويت

  .يافت

  انگاري ساختار شي: گرايي نوواقع. 2

انگاشتن ساختار و فرض هويتي جـدا بـراي سـاختار جـدا از كـارگزاران آن، در       شي

ي پـذير تأثيراست، ريشـه در  ) 1979(كه شاخص آن اثر والتز  )23(گرايي نظريه نوواقع
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 هـاي انبـوه   ي دربـاره رفتـار جمعيـت   شناخت جامعههاي  و بررسيوي از آثار دوركيم 

است كه بـه شناسـايي نيرويـي    بر آن  شناسي تجربي دوركيم جامعه، نخست )24(.دارد

هـا و جوامـع    بپردازد كه از نظر دوركيم موجب همبستگي و انسجام اجتماعي گـروه 

هـا را وارد نظـام    والتز نيز اين فرض نيروي فراشخصي در انسجام گـروه  )25(.شود مي

در  اي الملل كرد و به بررسي اين موضوع پرداخـت كـه چـه نيـروي فراشخصـي      بين

 فراينـد وي اين نيـرو را  ؛ كند المللي كمك مي الملل به حفظ ثبات بين سطح نظام بين

دار سـنت   گرايـي بـه عنـوان وام    در نظريه نوواقع )26(.خواند خودكار موازنه قدرت مي

هـا در سـاختار نظـام، چونـان اصـلي       جـويي دولـت   تـوازن ، شناسي دوركيمي جامعه

انـد، پيشـاپيش مسـلم     ناپذير جدا از كارگزاراني كه آن را ساخته و پرداختـه  دگرگوني

  .شود فرض گرفته مي

يعنـي   دوركـيم هـاي نظـري    انگاشتن جامعه، يكي از بنيان فرض ارگانيسم، دوم

انسـاني   الملـل چـون ارگانيسـمي    والتز نيز بـه نظـام بـين   . اوست ةگرايان مايل انسانت

خوردن تعادل، دوبـاره بـه    هم در تعادل باشد و در صورت به بايدنگرد كه همواره  مي

دوركيم كالبـد و ذهـن جمعـي را در رابطـه      )27(.گردد شكل خودكار به تعادل باز مي
جامعـه بـراي او   . عينـي اسـت  ـ ي واقعـي   هست ةبيند كه سازند خاصي از وحدت مي

والتـز   )28(.اسـت ] حال فراشخصـي  و در همان[يم، پيچيده و برتر ه، عظموجودي زند

الملـل خصـلت عينـي     تواند به نظام بين گي را براي ساختار قائل است كه ميژاين وي

 نفرض كـرد با ارگانيسم  تنهااز اين منظر،  )29(.پردازي كند دهد و آن را شايسته نظريه

 چـون ارگانيسـمي  (آن  يتوان به بررسي كنش ميـان اجـزا   ساختار نظام است كه مي

بينـي   پرداخـت و بـه پـيش   ) ي دارندمراتب سلسلهعيني كه اعضا در آن رابطه متقابل و 

  .دست يافت

مثابـه   جامعـه بـه  : پندارد موجودي فراانساني مي به منزلهدوركيم جامعه را ، سوم
كه والتـز نيـز    گونه همان )30(.دهد كه آن را تشكيل مي متمايز از افرادي است، موجود

اي جمعي تصور  هژدوركيم جامعه را سو«كند،  ساختار را جدا از كارگزاران تصور مي

والتـز نيـز همـين     )31(.»كند انديشد و عمل مي اي واقعي و متمايز كه مي هستي ؛كند مي

از  »مسـتقل «زنده و آگاه اما ارگانيسمي آن را چونان . الملل دارد تصور را از نظام بين

قائل به جبري طبيعي و تكاملي گريزناپـذير در ايـن سـاختار     و انگارد كارگزاران مي
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پـردازد، مشـخص    ها مي علت رفتار دولت به منزلهوالتز كه به تفكيك ساختار . است

ها درباره توازن قـدرت عمـل    مستقل از برداشت دولتاندازه كند ساختار تا چه  نمي

جـويي و   رقابـت گرايـان سـاختاري معاصـر،     واقـع كل،  از نظر والتز و در )32(.كند مي

بـازي  آغـاز  از پيش ها  گويي اين ويژگي، ها مقدم است بر تعامل دولتخودمحوري 

ناپـذير   دگرگوني، ابدي ـ  ترتيب سرشتي ازلي بدين )33(.اند سياست قدرت وجود داشته

  .شود ها و ساختار فرض مي و عيني براي دولت

  گرايي ها در نظريه نوواقع جويي دولت توازن. 3

يـك نظريـه صـوري در بـاب سياسـت      آن را  شد كه مي ييمفهوم توازن قدرت تا جا

موازنـه   )34(.الملل ناميد، با دريافت نيوتوني از يك جهان در حال تعادل ملازم بود بين

لـل،  الم روابـط بـين                                       است كه از علم فيزيـك، وارد ادبيـات    قدرت از جمله مفاهيمي

نيز به آن  مورگنتاگراياني مثل  كه واقع گونه همان. گرايي شده است ويژه نظريه واقع به

موازنه در بسياري                           د و مفهوم تعادل را مترادف ننگر مي شمول جهان در حكم مفهومي

 يعنـي  )35(؛يكي از عناصـر بـر ديگـري اسـت          ِبرتري     ِمنع هدف آن، كه  دندان علوم مي

وضعيت يا نوعي شرايط، متضمن ترتيباتي عيني است كـه  يك  به منزلهتوازن قدرت 

 )36(اي در پيوند با نحوه توزيع قدرت وجـود دارد                        ً       در آن رضايت خاطر نسبتا  گسترده

  .و اگر اين رضايت خاطر برهم بخورد، وقوع جنگ محتمل است

گرايـان،   از نظر واقع. بود توسيديدگرايي كه اين ادعا را طرح كرد،  نخستين واقع

كند كه علاوه بـر   را تأييد مي وياين ادعاي ، الملل ادبيات نظري و تجربي روابط بين

قدرت نسبي كشورها يا منابعي كه در هر نقطه مشخص نرخ رشد متفاوت در منابع، 
المللـي   از زمان در اختيـار كشورهاسـت، نيـز سـبب بـروز تعـارض در سـطح بـين        

موازنـه قـدرت   . شـوند  هم متحد مـي ها، براي حل اين تعارض با  و دولت )37(شود مي

حاكي از اين احتمال است كه اعضاي يك نظـام در مواجهـه بـا تهديـد ظهـور يـك       
اسـتيلاي خـود در سـطح     ي                       ً                     توازن يا قدرتي كه ظاهرا  مصـمم بـه برقـرار    ةزنند برهم

توازن قـدرت بـه   . كننده دست خواهند زد المللي است، به تشكيل ائتلاف متوازن بين

، كننـد  مـي طرزي معقـول عمـل    گذاري به دولتمرداني كه به ياستعنوان راهنماي س

 كند كه هوشياري هميشگي خـويش را از دسـت ندهنـد و بـراي سـازمان      توصيه مي
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      ِ  قـانون   )38(.تعـادل آمـاده باشـند    ةزننـد  كننده در مقابل برهم دادن نوعي ائتلاف متوازن

هـاي حـاكم    كه دولت توان گفت تا وقتي مي: ستا اينگرايي،  تغييرناپذير سنت واقع

اسـتقلال  وجود دارند، هرگاه به نظر برسد يكي از آنها در حال رشدي قوي است كه 

، كنند ميهايي كه احساس تهديد  شرايط در ميان دولتكند،  مي آتي سايرين را تهديد

چيز در جهت تشويق و تقويت خصـومت نسـبت بـه قـدرت      شود تا همه مساعد مي

  )39(.جو پيش رود بالقوه سلطه

گرايــي كلاســيك، باعــث شــد كــه  محوريــت تــوازن قــدرت در ســنت واقــع
بـه نظـر    )40(.نظريـه خـود اعـلام كننـد     آغـاز بهتـرين نقطـه   آن را  گرايان نيـز  نوواقع

مبتني بر خودياري اسـت كـه بـه ايجـاد رقابـت      نظامي گرايان، اقتدارگريزي،  نوواقع

ــل دارد  ــگ تماي ــدرت و جن ــه ق ــه  )41(.نظــامي، موازن ــانآمطــابق نظري ، وضــعيت ن

الملل، موجب مخالفت كشورهاي ديگر در قبال يك قدرت  اقتدارگريزي در نظام بين

توانند مطمئن باشـند كـه كشـورهاي     كشورهاي ضعيف نمي ازآنجاكه. شود مطلقه مي
هــاي برتــر خــود بــه شــيوه ناخوشــايندي اســتفاده نكننــد، در   تــر، از قابليــت قــوي

. آينـد  عملكـرد كشـورهاي قـوي برمـي    ساختن  هايي براي محدود وجوي راه جست

و صريح باشد، محتمـل   دارند، حتمي تر عرضه مي هرگاه خطراتي كه كشورهاي قوي

خود را بهبـود داده و اتحادهـاي تـدافعي    نظامي است كه كشورهاي ضعيف، قابليت 

اجـرا كننـد، و يـا حتـي بـراي      نظـامي  هاي مشـترك   نهند، با شركاي خود، برنامه بنا

تقويـت  در اينجاسـت كـه    )42(.كننـد ن قوا به نفع خود، جنگ را آغاز يي توازجا جابه

توانـد در   مـي  نيكسـون ـ كيسـينجر   آموزه نظامي قدرت نظامي ايران به عنوان ستون 

ي در                                كارساز باشد و بـه عنـوان سـد       ِ                                     حكم  كمربند بهداشتي در مقابل تهديد شوروي 

تهديـد  [هـاي موجـود نـزد كشـورهاي خطرآفـرين       ضـد موازنـه       ِگيري  مقابل قدرت

  .مطرح شود] گرايي   ّ مل ي راديكاليسم و

هـاي مـادي از قبيـل     نظري، نظريه توازن قوا، روي توزيـع قابليـت  فرادر سطح 

ايـن نظريـه،   . كنـد  ميتكيه  جمعيت، ثروت اقتصادي، منابع طبيعي و نيروهاي نظامي

طلبـي برآمـده و    ترين كشور، درصـدد تـوازن   ويكند كه كشورها عليه ق بيني مي پيش

، اسـت  كشور اخير، به عنوان مملكتي كه بيشترين منابع مـادي در آن متمركـز شـده   

تـوان   نظريه موازنه قدرت، بر اين مفروض استوار اسـت كـه مـي    )43(.شود تعريف مي
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هـا ناميـده    عناصر مختلف قدرت ملي را كه گاهي اوقات منـابع قـدرت يـا توانـايي    

در  )44(.هـاي بـزرگ محاسـبه شـود     ود، جمع بست تا توزيع قدرت ميان قـدرت ش مي

تواند از انباشت قـدرت   ميو اتكا به آن براي حفظ ثبات نظامي تقويت قدرت اينجا 

گرايـي بـا    نوواقـع  نظريـه ؛ اما ناراضي از وضع موجود، جلوگيري كندهاي در كشور

تن امكـان تغييـر در ايـن نظـام،     دانس الملل و ناممكن نظام بينكردن  اقتدارگريز فرض
بـر ايـن بـاور     داند تا آنجا كه والتز المللي مي ايجاد موازنه را گرايش بنيادين نظام بين

الملل وجـود داشـته باشـد، ايـن      است كه اگر يك نظريه سياسي خاص سياست بين

  )45(.نظريه موازنه قواست

من اسـت و  گرايـي ايـن نكتـه كـه ديگـري، دش ـ      ، در نظريه نوواقعونتاز نظر 

فرهنگ هابزي، دروني شده است، راه حل ايجاد امنيـت بـه يـك محـدوديت مـادي      
 قدر قدرت نداشته باشـند تـا عليـه هـم اقـدامي      ها، آن دولتاينكه  وابسته است و آن

قدر قدرت داشتند، بـه   ها، در يك فرهنگ هابزي، اين چون اگر دولت. صورت دهند

در چنـين جهـاني، ضـرورت    مانـدگاري  كردند، زيرا براي  طور قطع آن را اعمال مي

. طرزي تام و تمام، در ميدان نبرد جريـان يابـد   دارد كه قدرت به نحوي عملياتي، به

هـاي   موازنـه قـدرت يـا محـدوديت    ويـژه   بـه هاي مـادي،   از اين ديدگاه، محدوديت

گرايان،  نظريه، نوواقعفرادر سطح  )46(.انند مانع اين نتيجه شوندتو آورانه نظامي، مي فن

الملل و سازوكار موازنه قـدرت و تبـديل    به ساختار نظام بين جنبه مادي بخشيدنبا 

آن بــه پديــداري مســتقل از آگــاهي و اراده كنشــگران، برداشــتي جبــري از امكــان  

كـه   ي در ايـن برداشـت  عنصـري مـاد  . دهند الملل را رواج مي دگرگوني در نظام بين

 ـ قدرت نظامي و نيابتي دولت دست نقشـي كليـدي در   اي از آن اسـت،   هنشانده نمون

  .المللي دارد در عرصه بين ها درك آزادي عمل دولت

  پيامدها و مباني فرانظري، زمينه پيش: نيكسون ـ كيسينجرآموزه . 4

  زمينه پيش ـ الف

راهبردي در دستگاه سياست خـارجي  دفاعي و ، هاي امنيتي پرداخت آموزه  و  ساخت

المللي بـوده و بـه بيـاني،     ، همواره بازنمودي سنجشگرانه از تحولات نظام بينامريكا

 4كـه در   نيكسـون آمـوزه   )47(.جويانه اين كشور دارد نشان از سياست خارجي انطباق
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پـذير   در جزيـره گـوام مطـرح شـد سرشـت انطبـاق      ) 1968وئيه ژ 26( 1348مرداد 

دهــد؛  هــاي آن روزگــار را نشــان مــي در مقابــل چــالش امريكــاي سياســت خــارج

آمـوزه  . توانست موازنه قدرت را به نفع اتحاد شوروي تغيير دهـد  هايي كه مي چالش

كشـور   بـودن دو   بـه دليـل محـوري   ، آمـوزه گـوام  ، به دليل مكان طرح آن نيكسون

، طراحـان آن سياسـت دوسـتوني، و بـه دليـل نـام      ، عربستان سعودي و ايران در آن

حفـظ  ، در ايـن آمـوزه امنيتـي   . شود خوانده مي نيكسون ـ كيسينجر اي  راهبرد منطقه
هـاي   بـه قـدرت نيـابتي دولـت     امريكـا المللي به رهبري  اي و ثبات بين امنيت منطقه

اي متكي اسـت كـه درراسـتاي منـافع ايـالات متحـده از خـود و         نشانده منطقه دست
و  كننـد  ميافع ايالات متحده در منطقه را تضمين ، منكنند ميهمسايگان خويش دفاع 

بخش اين آموزه شد اعلام خروج نيروهـاي   الهامآنچه  )48(.كاهند از تهديد شوروي مي

هـاي مختلـف    بينـي ارائـه بـديل    و پيش )49(بريتانيا از منطقه خليج فارس و خاورميانه

  .شد محسوب مي در اين ميان، ايران وزنه مهميكه  )50(قدرت بود ر كردن خلأ      براي پ 

گرايانه و  قدرت ناشي از خروج بريتانيا از منطقه، همراه با ظهور امواج ملي خلأ

هـاي   يـم ژحمايـت از ر ، روانه در كشورهاي عرب و هراس از نفـوذ كمونيسـم   چپ

و با كودتا در ايران و گواتمالا آغاز شده و در  50كه از دهه (را نظامي ديكتاتوري و 
هـاي اقتصـادي و    از طريق كمـك ) خله در جهان سوم بودسال الگوي مدا حدود سي

امنيت اين منطقه با حاكميـت  ، ييامريكاگذاران  از نظر سياست )51(.نظامي تشديد كرد
، امـا بـا   شـد  ميكار طرفدار غرب و حضور نظامي بريتانيا ميسر  هاي محافظه پادشاهي

شـوروي در   ةذيابند، و افزايش تهديدات نفواز يك سواعلام خروج نيروهاي بريتانيا 

منطقـه   تبه الگوي جديدي براي حفـظ امني ـ  امريكا از سوي ديگر، منطقه خاورميانه
. حـال هجـوم اسـت    كمونيسم در«داد كه   هشدار 1963در  نيكسون )52(.نياز پيدا كرد

كيسينجر نيز  )53(.»كند ي را بازي ميتهاجمآمده است كه پيروز شود و دارد يك بازي 

هـايش را در   اتحاد شوروي تعيين و تعريف منـافع و هـدف  «: نگراني خود را داشت

و  افريقـا ، ديپلماسي شوروي به داخـل خاورميانـه  . اصطلاح جهاني آغاز كرده است

اينهـا  . اكنـون ايـن تحـول ريشـه در قـدرت دوانيـده اسـت       . آسيا رسوخ يافته است

  )54(.»در برابر آن مقاومت كندفشارهايي است كه ايالات متحده بايد 

در حكـم   نيكسون ـ كيسينجر يي، آموزه امريكاگذاران  از منظر سياست، در واقع
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اين ، به بيان ديگر )55(.شود                             كردن سد  نفوذ كمونيسم تلقي مي راهبردي براي جايگزين

زدايي در روابط دو ابرقدرت اسـت شـگرد جديـدي     آموزه كه نويدبخش دوره تنش

ترتيـب،   بـدين  )56(.شد محسوب مي »مهارسازي«رآوردن سياست سنتي براي به اجرا د

ينسـكي نيـز   ژاز نظـر بر . شد صورتي نو از سياست محاصره تلقي مي نيكسونآموزه 

تا زماني كه ثبـات داخلـي در ايـران حفـظ      نيكسون ـ كيسينجر ترتيباتي مانند آموزه 

نقلابي جديـد مـورد   هاي ا يمژجويي ر داشت و توانست از معارضه كاراييشده بود، 

 )57(.حمايت شوروي در عراق و سوريه و ديگر كشورهاي خاورميانه جلوگيري كنـد 

اولويت مبارزه با كمونيسم دستوركار  امريكادر اين برهه زماني، در سياست خارجي 

آن بـه تحليـل    چهـارچوب تـوان در   داد كـه مـي   ريزي خارجي را تشكيل مـي  برنامه

تـا واپسـين آن   ) آغـاز نظـام دوقطبـي   (از نخسـتين  هاي خارجي ايالات متحده  كنش

  .پرداخت) فروپاشي نظام دوقطبي(

در حكم سياست مهار جديد بر دو سـتون راهبـردي    نيكسون ـ كيسينجر آموزه 

يك و ژئواســتراتژگــي دوســتوني ايــن راهبــرد ريشــه در اهميــت ژوي. اســتوار بــود

مراقبـان   و محافظـان  ئواقتصادي همكاري ميان ايران و عربستان سعودي به عنـوان ژ

در آموزه دوستوني، ايران بـه عنـوان   . داري داشت ي جهان سرمايهژتضمين امنيت انر

ايـران،   )58(.كـرد  مقـام، عمـل مـي    حافظ امنيت منطقه، و عربستان در حكم دولت قائم

. و نظامي، و عربسـتان سـتون اقتصـادي آن را تشـكيل دادنـد     ، امنيتي، ستون سياسي

راهبرد به سياست دوستوني و نقش متوازن هر دو كشور ايـران  اگرچه در ظاهر، اين 

و عربستان سعودي در تضمين ثبات اشاره دارد، ولي در عمل، نقش ژاندارمي خليج 

ستوني بود، چون عربسـتان   تك                      ًراهبرد دوستوني، واقعا  )59(.فارس به ايران وانهاده شد

اين كشور از عهـده  نفري  30000   ً                                    اصلا  صاحب نيروي دريايي نبود و ارتش كوچك 

از ساير كشورهاي خليج فارس آنكه  آمد تا چه رسد به دفاع از خاك عربستان برنمي

نظـامي  مقـداري از تعهـدات    امريكـا ، نيكسون ـ كيسينجر در آموزه  )60(.حفاظت كند

كرد تـا بـار سياسـت محاصـره را بـر دوش       خود را كم كرده و به دوستان كمك مي

           ئوپليتيـك   ژهـاي   ايران و عربسـتان، در آسـيا در حـوزه   اين سياست به غير از . كشند

، در افريقـا در  و، اپـن ژبه عنوان نمونه در خـاوردور توسـط   . شد ديگر نيز دنبال مي

كلان سياسـت خـارجي    چهارچوبدر  )61(.ي جنوبي ادامه يافتافريقازئير، آنگولا و 
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             هـار، هـدف    به عنوان جزئـي از سياسـت م   نيكسون ـ كيسينجر ، اجراي آموزه امريكا

  .ايجاد ثبات در خاورميانه را در خود داشت

تـوان   دلايل انتخاب ايران بـه عنـوان سـتون نظـامي سياسـت دوسـتوني را مـي       

مرزهاي طولاني ايران و شوروي، عضـويت ايـران در سـنتو كـه     : چنين بيان كرد اين
اي غـرب در اطـراف شـوروي بـود؛ موقعيـت       هاي دفاعي زنجيـره  حلقه مياني پيمان

جغرافيايي ايران كه بر سراسر سواحل شـمالي خلـيج فـارس و تنگـه هرمـز تسـلط       
 55از  كـه  طـوري  بـه (داشت؛ جمعيت زياد ايران نسبت به سـاير كشـورهاي منطقـه    

 تنهـا يم شـاه  ژر ؛)ميليون نفر در ايران بودند 35ميليون نفر جمعيت منطقه در حدود 

بلندپروازانـه       ِ  شخصـي   هـاي  ويژگـي و ؛ متحد مورد اعتمـاد اسـرائيل در منطقـه بـود    

 )62(.تسليح بدون محدوديت ايران را اعـلام كـرد   نيكسونترتيب،  بدين. رضاشاهمحمد

به يكـي  ، نقشي درجه دو در سياست خاورميانه داشت 1340ايران كه تا اواسط دهه 

سـاز ايـن    عوامـل مختلـف زمينـه   . اي تبـديل شـد   از بازيگران اصلي سياست منطقـه 

و اصـرار   امريكـا كشوري چون تغيير حكومـت   از عوامل درون وضعيت، صرف نظر

اي و  بـه تغييـر كلـي شـرايط منطقـه     ، هـاي بيشـتر   گرفتن مسـئوليت  عهده  شاه در به

يك ايـران و كشـورهاي خلـيج فـارس بـه      ژاهميت استرات. المللي نيز ارتباط دارد بين

عتي بـه  علت برخورداري از معادن نفت و گاز و اتكـاي روزافـزون كشـورهاي صـن    

خروج نيروهاي انگليسي از شـرق سـوئز و خلـيج فـارس و     ، ي اين منطقهژمنابع انر
شـدن   ها در تأمين امنيت خليج فـارس، و سـرانجام درگيـر    سلب مسئوليت انگليسي

دادن ايـران بـه پـذيرش نقـش حـافظ        عوامل سـوق ، ويتنام ةرهزين        در جنگ پ  امريكا

    ً   كـاملا    نيكسـون اي كيسـينجر و آمـوزه    قهامنيت منطقه بود و اين نقش با راهبرد منط

و ، الملـل  گرايانـه، شـرايط سـاختاري نظـام بـين      از منظـر نوواقـع   )63(.مطابقت داشت

بستر مناسب را براي ، ها در آن جويي دولت هاي معطوف به خودياري و موازنه كنش

  .اندارمي ايران مهيا ساختژيا  حامي ـ پيروايفاي نقش 

  پيامدها ـ ب

آن بـود كـه   ) در ويتنام امريكاكننده تجربه  منعكس به منزله( نيكسوند محتواي راهبر

نشانده در جهان سوم و تشـويق آنهـا    كردن برخي از كشورهاي دست مسلحشدت  به



  

 

91  

خ
سا

ي؛ 
لو
ه
 پ
م
ظا
ط ن

قو
س

و 
و 
ير
 پ
 ـ
ي
ام
ح

د 
ون
پي

ي
لاب
نق
ر ا
زا
رگ
كا

و 
ت 

در
 ق
ن
از
تو

ر 
تا

 )64(.تواند امنيت ايالات متحده را تأمين كنـد  به مبارزه با نيروهاي طرفدار شوروي مي

شــامل ايجــاد و تقويــت  امريكــا، راهبــرد دفــاعي نيكســون ـ كيســينجر  در آمــوزه 

در مناطقي كه ايـن كشـورها منـابع سرشـار     . رتحرك و قوي بود پ  ةهاي وابست قدرت

خـوبي در خـدمت    توانسـت بـه   هايي مـي  برپاكردن چنين حكومت، زيرزميني داشتند

تغييـر سياسـت   . حد صادرات قـرار گيـرد   آور تسليحات و افزايش بي فروش سرسام
كـردن   حفـظ وضـع موجـود و جـايگزين    ، پشـت ميـز  ي به سياست مـذاكره  تهاجم

بخشـيدن بـه دخالـت     پايـان ، هاي متزلـزل  جاي حكومت هاي سياسي پايدار به نظام

در جهـان و   امريكـا كردن حضـور ارتـش    محدود، در ويتنام نظامي امريكانيروهاي 

 متحـدان بـه   امريكـا ساختن يك رشته از وظايف و تكاليف نيروهـاي مسـلح     محول

به شمار  نيكسونرين پيامدهاي سياست خارجي و راهبرد دفاعي آموزه ت خود، عمده

  .گسترش حريم امنيتي ايران از پيامدهاي اين آموزه است )65(.رفت مي

موافقـت  . يم شاه اجازه داد تا حريم امنيتي خود را گسترش دهدژدو عامل به ر

گري، افـزايش  لازم براي اين امر و دينظامي ساختن تجهيزات  با فراهم امريكادولت 

در اجراي اين نقـش،  . 1973شوك نفتي در سال نخستين شديد قيمت نفت به دنبال 

در  نيكسـون در راستاي تأمين اين هدف، . برخوردار شد امريكاشاه از حمايت كامل 

اعلام داشت ايالات متحـده آمـاده اسـت تـا      1972سال  يديدارش از ايران در ماه م
اختيار ايـن كشـور    دررا ايران به آن نياز داشته باشد هر نوع سلاح متعارفي كه    ً عملا  

زد  اندارمي ايران در منطقه خلـيج فـارس را رقـم مـي    ژاين موضوع كه  )66(.قرار دهد

گيـري نظـامي در مـورد وضـعيت خلـيج       باعث شد كه هر تصميم سياسي يا موضـع 

بـه  كه اگر اين نقش  درصورتي. يم شاه اتخاذ شودژفارس، به طور انحصاري توسط ر

شد واشنگتن براي پيشـبرد راهبـرد    هاي حاشيه جنوبي خليج فارس واگذار مي دولت

ولي ايـالات متحـده    )67(.كرد در منطقه بايد با شش كشور هماهنگي برقرار مي امريكا
، هزينـه كمتـري در   نيكسـون ـ كيسـينجر   با تقليل آن به يك كشور، در قالب آمـوزه  

  .پرداخت حفظ امنيت خليج فارس مي

ين خريـدار اسـلحه در ميـان كشـورهاي در حـال      تر بزرگتبديل شدن ايران به 

در ابتـداي  . اندارمي ايـران بـود  ژپيامدهاي از  1970 توسعه جهان سوم در طول دهه

شـد   كل بودجه ايران صرف امور نظامي و دفـاعي مـي  درصد  27اين دهه، در حدود 



  

 

ي 
س
يا
س

م 
لو
 ع
مه
نا
ش
وه
پژ

® 
ل 
سا

ش
ش

م 
® 

ه 
ار
شم

1 
® 

ن 
تا
س
زم

1
3

8
9

92  

-77تـا   1973-74هاي  اصله سالبرابر در ف كه با افزايش بودجه ايران به ميزان چهار

در ايـن مـدت در   . چهـار برابـر افـزايش يافـت     به ميزانهاي نظامي هم  هزينه 1976

به كشـورهاي خـارج، بـه ايـران ارسـال       امريكام كل صادرات اسلحه سو يكحدود 

خـاص و كشـورهاي    رشد عظيم فروش جريان اسلحه به ايـران بـه طـور    )68(.شد مي

، ناشي از تداوم جنـگ اعـراب و   از يك سو نيكسوندوره ، در عام خاورميانه به طور

هـاي   سال هاي نفت در رفتن سريع قيمت ، ناشي از بالااز سوي ديگراسرائيل بود؛ و 

منـابع مـالي معتنابـه     ،نفـت  ةكنند صادر اي كه به كشورهاي خاورميانه 1974تا  1973

 150به ميزان 70ههميزان فروش تسليحات به ايران و خاورميانه در د )69(.جديدي داد

ــالات متحــده  1970در. افــزايش يافــتدرصــد  ــارد دلار، در 8/1اي  3/4، 1973 ميلي

اسلحه صادر  ميليارد دلار 2/15، 1976ميليارد دلار، و در  11، 1974 ميليارد دلار، در

حفظ و افزايش ثبات صـورت  ، صدور تسليحات به خاورميانه با هدف ايجاد )70(.كرد
  .انجاميد نشانده براي رسيدن به اين اهداف مي دولتي دست گرفت كه به تقويت مي

، حـامي ـ پيـرو   نشاندگي، قدرت نيابتي ايران در منطقـه و تقويـت پيونـد     دست

طلبـي و   و نشان اتكا به اين پيونـد، قـدرت   نيكسون ـ كيسينجر بارزترين پيامد آموزه 

س نيروي دريـايي  شاه در چهلمين سال تأسي. هماوردطلبي بيشتر ايران در منطقه بود
در نطقي براي نخستين بـار اعـلام داشـت از ايـن پـس، مرزهـاي        1350در آذر ماه 

؛ سوي خليج فارس و بحر عمان يعني در اقيانوس هند قرار دارد دريايي ايران در آن

تنگـه هرمـز،   ، بوشهر، خسروآباد، ديگر وظيفه نيروي دريايي حفاظت آبادان بنابراين

بلكه حفظ حريم امنيت ايران اسـت كـه   ، چابهار نيستبندرعباس و حتي جاسك و 

اندارمي و گسترش فضـاي امنيتـي ايـران بـه     ژ )71(.بسيار دورتر از اين نقاط قرار دارد

هـايي كـه دربـاره     شاه در بحث. آورده بود فراسوي مرزهايش، دولتي نظامي را پديد

دم تقويت بنيه داشت، با قاطعيت بر تقنظامي تقدم توسعه اقتصادي بر تقويت نيروي 

گفـت داشـتن صـنعت و اقتصـاد      كرد و مي دفاعي كشور بر توسعه اقتصادي تكيه مي

او . پيشرفته براي كشوري كه در برابر تهديد خارجي از پاي درآيد چـه ارزشـي دارد  

اي  دانست و در مصاحبه فايده مي از تقويت نيروي نظامي بي پيشتوسعه اقتصادي را 

گفت كه  صراحت به ،منتشر شد آن 1976شماره اول مارس با روزنامه لوموند كه در 

  )72(.براي ايران قدرت اقتصادي بدون قدرت نظامي معني ندارد
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تـرين   اقدام قاطع شاه در سركوب شورشيان ظفار بـه عنـوان يكـي از مشـخص    

مداخلـه در  ، كمك به كردهاي عراقي )73(،نيكسون ـ كيسينجر هاي اجراي آموزه  نمونه

از گسترش ناسيوناليسم عربي و نفوذ شـوروي  جلوگيري ش براي يمن جنوبي و تلا
تـا آنجـا كـه     )75(رفتنـد  مي به شماراندارمي ايران در منطقه ژاز پيامدهاي  )74(در منطقه

پيشنهاد ايجـاد يـك نظـام امنيتـي را در منطقـه خاورميانـه عليـه         1353شاه در سال 
هايي بودند كـه   يمژر، ابكارهاي خر يمژمنظور وي از ر. كردهاي خرابكار اعلام  يمژر

يمن جنوبي و سومالي از ، بردند و عراق سرمي در زير چتر حمايتي اتحاد شوروي به

گر  ايران به عنوان نيروي موازنه، گرا از منظري نوواقع )76(.آمدند به شمار ميآنها  ةجمل

اي  يابي كشـورهاي تهديـدآفرين منطقـه    از قدرت، اي به نيابت از قدرت حامي منطقه

  .بخشيد المللي تداوم مي كرد و با اين كار، به ثبات نظام بين جلوگيري مي

  مباني فرانظري ج ـ

مسئله قابل بررسي در سطح فرانظريه، نـوع شـناخت نيسـت، بلكـه ترديـدافكني در      

بـر اسـاس ايـن شـناخت چـه      اينكـه   شناخت كنوني حاكم بر ذهن انسـاني اسـت؛  

نوع پرسشـي  . گيرد در اولويت قرار مي هايي شود و چه پرسش هايي مطرح مي دغدغه

شود بلكه مسـئله ايـن اسـت كـه      شود، مهم تلقي نمي كه بر مبناي شناخت مطرح مي

 وشناسـانه   بنيادهـاي هسـتي  (چرا ما چنين پرسشي داريم و بر چه مبنـاي فرانظـري   

. انگــاريم ايــم و آن را مشــروع مــي بــه چنــين پرسشــي رســيده اي )شناســانه معرفــت

 به دنبـال آورد،        ِ                                         ر پرسش  چگونه ساختار توازن قدرت، ثبات را پديد ميترتيب د بدين

طرزي اساسي بايد به اين پندار رسيده باشـيم   شناخت اين نكته هستيم كه چرا ما به

ش ا ساختاري كـه موجوديـت  . ثبات است ةوجودآورند به ،توازن قدرت »ساختار«كه 

  .شود جدا از كارگزار فرض ميگرايي  اپيستمولوژيك نوواقع/ در دستگاه انتولوژيك

v موازنه قدرت  

. بر اصل توازن قدرت مبتني است نيكسون ـ كيسينجر نخستين بنيان زبرنظري آموزه 

اي و روسـاخت   تعادل منطقـه  و الملل، توازن ساخت سياست بين رفژدر اين اصل، 

 ـصراحت  بهشود كه  اي و گاه موقتي فرض مي هاي منطقه آن، اتحادها و ائتلاف آن ر ب

كنـد   ي خود ادعـا مـي  جمهور رياستدر آغاز هر دو دوره  نيكسون. تأكيد شده است
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بـه   نيكسون ـ كيسـينجر  در اين برهه،  )77(.كار خواهد گرفت كه سياست موازنه را به

نشـانده   هـاي دسـت   و تقويـت دولـت   امريكارسند كه كاهش تعهدات  اين نتيجه مي

درگيـري  . ه نفع شوروي جلوگيري كنـد تواند از سنگيني موازنه قدرت ب اي مي منطقه

 امريكـا امنيتـي   ـ  ها و تعهدات نظامي افزايش هزينه، در جنگ ويتنام امريكاو ناكامي 

سـبب  يي از طرف جهان سوم، امريكا ةرفتن چيرگي خيرخواهان  در آسيا و زير سؤال

 )78(.بيـان كنـد   ،خـواهيم  ويتنام بيشتري نمياينكه  آموزه خود را با گفتن نيكسونشد 

مناسـباتش  ةكنم وقت آن رسيده باشد كه ايالات متحـده در زمين  گمان مي: وي گفت

   ً                                     اولا  ما به همه تعهـدات قـراردادي خـود    : با كشورهاي آسيايي به دو نكته توجه كند

     ً                                                      ثانيا ، تا جايي كه مربوط به مسائل امنيـت داخلـي و مسـائل    . احترام خواهيم گذاشت

                             ً         از جانب يك دولت بزرگ كه مسلما  منجر به  باشد، صرف نظر از تهديدنظامي دفاع 

كند كـه   ملل آسيايي را تشويق مي امريكااي خواهد شد، دولت  توسل به سلاح هسته

مسائل امنيت داخلي و دفـاعي را بـين خودشـان حـل و فصـل كننـد و انتظـار دارد        
  )79(.عهده گيرند خودشان مسئوليت را به

بتواننـد  ك خواهـد كـرد تـا    بـه كشـورهاي ديگـر كم ـ    امريكـا در اين آمـوزه،  

                                          نمود  استفاده از الگـوي تـوازن قـدرت در     )80(.از امنيت خويش دفاع كنند »خودشان«

بـه  كيسـينجر  / نيكسون. يي در اين برهه آشكار استامريكاگذاران  ات سياستاظهار

سـازي راهبـرد بازدارنـدگي رو     همين دليل به منعطـف  تعادل و ثبات بودند، به دنبال

الملل برهم بخورد و  جر بر اين اعتقاد بود كه اگر تعادل در سيستم بينكيسين: آوردند

الملــل، مشــكلات  هــاي نــاهمگون در نظــام جهــان و سياســت بــين بــر اثــر ورودي

از طريـق      ً   صـرفا   كشورها به اين نتيجه برسند كـه  اينكه  و يا ؛اي باقي بماند ناشده حل

تعادل بلكه  تنها آن صورت نه جانبه به اهداف خود نائل خواهند شد، در اقدامات يك

به نظر كيسينجر، اكنون كه حرارت انقلابـي   )81(.صلح جهاني نيز به هم خواهد خورد

اتحاد شوروي و چين فرونشسته است، ايـالات متحـده بـراي حفـظ منـافع خـود و       

                           ِّ    وي آينده جهان را پيـروزي حـق   . تواند بين آنها مانور بدهد قدرت، ميكردن  متوازن

ي ابـدي  فراينـد نگريست؛ بلكه در عوض، وي  ها نمي كمونيست        ِبر باطل  ها ييامريكا

چـين، اروپـاي   ، اتحاد شـوروي ، از تنظيم منافع مابين پنج مركز قدرت ايالات متحده

  )82(.كرد اپن را مجسم ميژغربي و 
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المللـي را   تواند ثبـات بـين   ست كه ميها تنها توازن ميان اين قدرتاز نظر وي، 

كيسينجر به طرزي تلويحي، به سياست توازن قدرت بـه عنـوان يكـي از    . حفظ كند

شـده در   از نظـر وي، مشـهورترين اصـل اعـلام    . كند اشاره مي امريكااصول سياست 

رابطه زنجيروار ميان مسائل است كه در آن ] نيكسون ـ كيسينجر آموزه [ 1969فوريه 
ها به راهبـرد   توازن ميان حركت )83(.اي ديگر باشد ازايي در زمينه مابه بايد هر حركتي

. دهـد  را شـكل مـي   نيكسون ـ كيسـينجر  اصلي آموزه  ةنگر انجامد كه بن مي »اتصال«

كه سياست جهاني حول تضاد دائمي ميـان   شده بودبر اين فرض بنا  »اتصال«راهبرد 

، شـمالي ، ويتنام جنـوبي كيسينجر، . زند دور مي، ها بر سر كسب قدرت برتر ابرقدرت

كـرد كـه حركـت آنهـا در      هاي شـطرنجي قلمـداد مـي    لائوس را مانند پياده، كامبوج

بـه سـخن   . و آنها هيچ اختياري ندارنـد  )84(هاي بزرگ است، صحنه، به دست قدرت

شـود و   اي تقسيم مـي  گرهاي منطقه گري قدرت چيره، بين موازنه ديگر، وظيفه موازنه

  .آيد پديد مي مي ـ پيروحانظام 

v المللي حفظ ثبات بين  

المللـي اسـت كـه     ، حفظ ثبات بـين نيكسون ـ كيسينجر دومين مبناي فرانظري آموزه 

جـويي   المللي و نه پي جويي ثبات بين پي. خود نتيجه پايداري در موازنه قدرت است

ايـن   بـر . دهـد  را تشكيل مـي  نيكسون ـ كيسينجر صلح، محور اصلي فرانظري آموزه 

توانـد حاصـل    ممكن است اما يك ثبـات جهـاني مـي   ي غير، صلح كامل جهاناساس

حسـاب  » تـوازن قـوا  « بـر روي  »ثبات«براي ايجاد  نيكسون، به بيان كيسينجر )85(.آيد
ــي ــرد و وجــود  م ــاك ــاني ضــروري و لازم  امريك ــوازن جه ــراي ت ــد را ب ي قدرتمن

در سراسر جهان از راه ايجاد تـوازن   امريكا، منافع ملي نيكسونبه باور  )86(.دانست مي

، تواند در صلح و امنيت زندگي كند كه شوروي جهان وقتي مي. شد قدرت تأمين مي

از  )87(.ديگري را تعديل كنـد  هريك، قوي و سالم باشند و امريكااپن و ، ژچين، اروپا

توانست تهديد شوروي را خنثي سازد؛ وسوسـه   نظر كيسينجر، يك ايران نيرومند مي

طلبـي   سخير پاكستان را از سر هندوستان بيرون كند؛ كشورهايي مثل عراق را از جاهت

بر اين بنيـان،   )88(.بود دستيابيقابل  امريكابازدارد؛ و همه اينها، بدون استفاده از منابع 

شـهر در روي زمـين،    ، ممكن است چـون ايجـاد آرمـان   »ثبات« ولي »ناممكن«صلح 
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چيزي كه هر كس بايد بـه   تنها نيكسوناز نظر . استجويي، عيني  ذهني، ولي موازنه
هـا در   آن اميدوار باشد امنيت نسبي مبتني بـر موازنـه منطقـي قـدرت     دست يافتن به

گيتي، هرگز يكپارچـه و   ةجهان است و هر كسي بايد اين واقعيت را بشناسد كه پهن
انـداز   ز چشما )89(.زدن را پذيرفت  بايد معامله و چانه در همه حالهماهنگ نيست و 

تعارض منافع و تنازع بقا، اصل حـاكم بـر روابـط كشـورها در نظـام      ، گرايانه نوواقع

تواند به آن سامان بخشد و ثبات را  ها مي جويي دولت تنها موازنهالمللي است كه  بين

  .پديد آورد

v بودن    ِ          آدم  آدم ديگري  

گريزناپـذير تلقـي   ناپـذير و  ، تعارض منافع اصلي تغييرنيكسون ـ كيسينجر در آموزه 

، هاي ناشي از منافع و اهداف متعـارض  راه كاستن از چالش تنهابر اين مبنا، . شود مي

بـا بـرآوردن نيـاز     زمـان  در آن هـم  مطمـئن اسـت كـه    »ساختاري«ايجاد زني و  چانه

، فرض نهـان در پـس   ديگري بودن   ِ    ِ آدم  آدم  . ديگري، به نياز خود نيز پاسخ داده شود

 ـ  در قرون وسطي، زنجيره روابط لـرد . نشانده است امي و دستروابط ميان دولت ح

واسال، تركيبي از مالكيت مشروط و اقتدار شخصي بـوده اسـت كـه بـر يـك تعهـد       

كـه در جامعـه فئـودالي ميـان      ژقرارداد هوما )90(.اجتماعي شفاف بنيان نهاده شده بود

هـا در   ي قـرن واسال و سرف رواج داشته است، بر همين پايه توانسـت ثبـاتي را ط ـ  

نشـان  در جامعه فئودالي بـراي   »ديگري بودنآدم آدم «. وجود آورد جامعه فئودالي به

، نفـس وابســتگي شخصــي و در مــورد افـرادي از طبقــات مختلــف اجتمــاعي   دادن

بـا   )91(.رفـت  به كار مـي هاي ديگرشان  نظر از ماهيت دقيق حقوقي يا وابستگي صرف

يـك اربـاب حـامي از يـك     «                     يران، بر بنيان حمايت و ا امريكا، پيوند ميان مقايسهاين 
كه ثبـات در جامعـه فئـودالي را     ژداشته و مانند قرارداد هوما قرار »نشانده پيرو دست

  .الملل را تضمين كرد پديد آورد، ثبات در نظام بين

  ساختار توازن قدرت و كارگزار انقلابي: سقوط نظام پهلوي. 5

  كارگزاري در انقلاب ـ الف

هـاي مختلـف،    د علـل وقـوع انقـلاب اسـلامي، بـه طـور خـاص در نظريـه        در مور

هاي انقـلاب اسـلامي را بـر     برخي نظريه. هاي نظري متفاوتي وجود دارد بندي تقسيم



  

 

97  

خ
سا

ي؛ 
لو
ه
 پ
م
ظا
ط ن

قو
س

و 
و 
ير
 پ
 ـ
ي
ام
ح

د 
ون
پي

ي
لاب
نق
ر ا
زا
رگ
كا

و 
ت 

در
 ق
ن
از
تو

ر 
تا

اقتصـادي و  ، يشناس ـ روان، شـناختي  جامعـه ، هـاي فرهنگـي   ها و ديدگاه محور نظريه

هـاي انقـلاب را    نظريـه طـوركلي   اما از منظري ديگـر، بـه   )92(؛اند سياسي تقسيم كرده
هـاي   نظريـه . كـارگزاري و ديـدگاه تلفيقـي گنجانـد    ، توان در سه دسته ساختاري مي

                             ِ                                              كارگزاري انقلاب را در حكم بازي  بازيگراني كه در صـحنه حاضـرند و انقـلاب را    

، كند و نقش اراده كارگزاران و فاعل مختار را در سـاختن انقـلاب   مي تلقي، سازند مي

مثابه يـك فعـل متعـدي جلـوه      از اين منظر، انقلاب به. داند نده ميكن اساسي و تعيين
، نظريـه دوم، نظريـه سـاختاري   . الوقـوع اسـت   اي ممكن و محتمـل  كند كه پديده مي

 فراينـد انقلاب را جداي از خواست و اراده فاعل مختار و بازيگران در صحنه، يـك  

در ايـن  . كنـد  داند و آن را چونان يك فعل لازم تحليل مي ضروري و گريزناپذير مي

  )93(.شوند هساختاينكه  دهند نه ها رخ مي برداشت، انقلاب

هـا و كنشـگران هسـتند كـه نيروهـاي اوليـه        در انديشه كارگزاري، اين انديشـه 

. گسـترده تـاريخ                                  ً      آيند و نه سـاختارها و حـوزه نسـبتا     مي به شمارهاي انقلابي فرايند

هاي طبيعــي فراينــدانقــلاب ماننــد . انســان هســتند ةهــا ســاخته و پرداختــ انقــلاب

داد  در تحليل انقلاب بايد مردم را محور مطالعه قـرار ، ؛ بنابراينناپذير نيست اجتناب

  )94(.ها مهم است نه جبرگرايي گزينشرا؛  نه ساختارها

كمتـر   )95(جـز مـوارد معـدودي    هاي كارگزاري در تبيين انقلاب بـه  اما به نظريه

هاي كلاني كه در مـورد علـل وقـوع انقـلاب بـه بحـث        پرداخته شده و بيشتر نظريه
ار نظريه عمـومي  هر چه. شوند هاي ساختاري محسوب مي اند از جمله نظريه پرداخته

نظريـه  (سـاختاري  ، هـا، نوسـازي   نظام، هاي ماركسيستي انقلاب يعني نظريهدرمورد 

هـا يـا    دارند كه ناتواني دولت در برآورده ساختن انتظـارات تـوده  تأكيد ) اسكاچپول

هـاي مهـم اجتمـاعي، بـه كـاهش       هژهاي مهم اقتصادي يا ساير كـاروي  هژانجام كاروي

شـود و ايـن امـر احتمـال      مشروعيت حكومت و تضعيف قدرت قهري آن منجر مي

هايي فراينـد ، ماركسيستي و ساختاري، هاي نوسازي نظريه. دهد انقلاب را افزايش مي

اي ناراضـي   كه برخي از نخبگان جامعه از طريق آنهـا بـه انـدازه    كنند ميرا مشخص 

دارند يا حتي خود را به هدايت  مي شوند كه از حمايت حكومت موجود دست بر مي

ل بـه عنـوان   وبه عنوان نمونه، نظريـه اسـكاچپ   )96(.سازند يك اقدام انقلابي متعهد مي

 ـ   ها يا آرمان ديدگاه، تأكيد بر منافع جاي اي ساختاري به نظريه ه ژگرايـي كنشـگران وي
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هـاي مختلـف تأكيـد     ها و وضـعيت  ملت، ها بر ارتباط و تضادهاي بين گروه، انقلاب
در ديدگاه ساختارگرايي واكنش افراد در برابر شرايط سـاختاري مهـم قلمـداد    . دارد

برخـي نيـز    )97(.هستندسازند در عين حضور، غايب  شود و آنها كه انقلاب را مي نمي

هاي توسعه نامتوازن و بسيج منابع برآنند كه زمينه اصلي انقـلاب،   با استفاده از نظريه
 نيـز در مـورد انقـلاب در    فوراننظريه  )98(.است بحران مشاركت در جامعه ايران بوده

است و بـه نقـش    والرشتايننظريه ساختاري  چهارچوبپي تبيين چرايي انقلاب در 

  )99(.پردازد ه و فشارهاي نظام جهاني در تبيين انقلاب ميتوسعه وابست

هرچند . ساختن نقش كارگزاري در وقوع انقلاب بود                     هدف  مقاله حاضر آشكار

و ايـن   كننـد  مـي هـايي اسـت كـه سـاختارها ايجـاد       كنش آدميان مقيد به محدوديت

خـويش را   تا افراد در قالب آن، رفتار آورند ميهاي معيني را فراهم  ساختارها، امكان

توانند  كارگزاران هستند و نميـ   كنشگران ةسامان بخشند؛ اما ساختارها، خود، ساخت

ساختار و فروكاستن آن به خودمحور دانستن . به طور نامشروط چيزي را حكم كنند

نمـاي فرانظـري در تبيـين     جبري و فراشخصـي، بـه تنـاقض   ، مكانيكي، اي مادي هژاب

شـوند   نمـي  ها سـاخته  ، ساختارباوران برآنند كه انقلاباز يك سو. انجامد نقلاب ميا

، كارگزاربـاوران بـا تكيـه بـر نقـش كـارگزاري       از سوي ديگـر رسند؛ و  ي بلكه فرام

انـدازهاي   سـازي، چشـم   هاي معني ها، نظام گيري هاي فرهنگي، جهت انساني، فعاليت

هاي سـاختاري   در اين ديدگاه، نظريه. ردازندپ اجتماعي و انساني به تبيين انقلاب مي

تواننـد   ؛ ولي كمتـر مـي  كنند ميخوبي بيان  انقلاب را به »ظرف«گيري  چگونگي شكل

تصور سـاختار   )100(.انقلابي كه ظرف را پركرده، ما را آگاه كنند» معجون« درباره طعم

ــك از  ــارگزار منف ــديگر و ك ــتقليك ــت مس ــه   و هوي ــا، ب ــدام از آنه ــه هرك  دادن ب

نمـايي آنهـا را آشـكار     ِ             شان، تنـاقض  رسد كه تأمل در بنيان فرانظري هايي مي برداشت

  .سازد مي

  بيني ثبات و پيش حامي ـ پيروپيوند  ـ ب

، بـه دلايـل سـاختاري   و خودياري را  اقتدارگريزيگرايي بر اين مبنا كه  نظريه نوواقع

. زنـد  الملل مـي  ر نظام بينبيني ثبات يا تغيير د داند، دست به پيش ميناپذير  دگرگوني

گرايي كلاسيك كه ظرفيت توجه به عناصر هنجـاري   شدن از واقع اين نظريه، با دور
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مايه از ثبات در  خود نهان داشت، تحليلي كم كنش كارگزاران را در ناپذير بيني و پيش

بر اين اساس، موازنه قدرت به عنوان نتيجـه حتمـي در نظـام     )101(.دهد نظام ارائه مي

نظـر   بـه . گيـرد  اي شـكل مـي   المللي و منطقـه  هاي مختلف بين المللي در صورت بين

گريزناپـذير   تنهـا  نظام موازنه قـوا نـه  انگارانه از ساختار،  در تلقي شيءگرايان،  نوواقع

» بينـي  پـيش «تكيه بر . شود تلقي ميالملل  بخش در روابط بين بلكه عاملي ثبات، است

را تشكيل  حامي ـ پيرو قدرت، بنيان اصلي پيوند  ثبات از طريق ايجاد و حفظ موازنه

گرفتن عناصر داخلـي   بيني و ناديده انقلاب ايران، نادرستي تكيه بر اين پيش. دهد مي

  .را نشان داد

گرايـي بـر ايـن فـرض مبتنـي اسـت كـه سياسـت          كننده نوواقع بيني نظريه پيش

لمللي بايد به شـناخت  ا             ً                                    الملل، اساسا  الگوبندي شده و براي شناخت تحولات بين بين

الگوها توجه كرد و با توجه به الگوها و ساختارهايي كه رفتار كنشگران را هدايت و 

گرايـي بـا اشـاره بـه      نظريه نوواقـع  )102(.شود مي پذير ن امكابيني  ، پيشكنند ميمحدود 

                  ِ عد هنجاري و تجويزي            بيني، از ب  گرايي كلاسيك در ارائه پيش هاي نظريه واقع كاستي

هاي امر سياسـي   بودگي در مقابل نگاه هنجاري كه به خاص. شود گرايي دور مي عواق

گرايي بـا تبيينـي    ها و تحولات در نوع خود توجه دارد، نوواقع بودن پديده و منحصر

    ِ                              بخشي  رفتار كـارگزاران و عملكـرد    دهد، دست به تعميم كه از موازنه قدرت ارائه مي

نظريـه   ةكننـد  بينـي  پـيش  ةگاه، به ميزانـي كـه جنب ـ  در اين ديد. زند الملل مي نظام بين

از ايـن منظـر،    )103(.شـود  هنجاري آن كاسـته مـي   و يابد از جنبه تجويزي افزايش مي

بندي موازنه قدرت در منطقه خاورميانـه، ثبـات منطقـه را بـر اسـاس رفتـار        صورت
نيكسـون ـ   آمـوزه  نظـامي  ايران به عنوان ستون . كرد بيني مي جويانه ايران پيش موازنه

هـاي انقلابـي جديـد مـورد حمايـت شـوروي در        يـم ژجويي ر از معارضه كيسينجر

گيري ضـد   و به عنوان سدي در مقابل قدرتكرد  كشورهاي خاورميانه جلوگيري مي

  .كاست خوردن نظم موجود مي هم از تهديد بههاي موجود  موازنه

زننـده ثبـات    بـرهم  آفرين، نيروهاي اما با وقوع انقلاب، از درون خود نظم ثبات

. بخشيدن به تحولات جديد انجاميد  سر برآوردند كه به ترتيبات ديگري براي سامان

نشـان   )104(المللي آفريني موازنه قدرت در نظام بين هاي موردي از ناكامي ثبات بررسي

نشـده و گـاه ناشـناخته، الگوهـاي نظـم موجـود را        بينـي  دهد كه تحـولات پـيش   مي
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 فراينـد گرفتن تحـولات سياسـت داخلـي،      گرايي به دليل ناديده نوواقع. زند مي برهم

هاي داخلي رفتار، از تبيين ماهيت متحول رفتارهاي كـارگزاران   گيري و ريشه تصميم

بر اين اساس، مسائلي تجويزي در تحليل اهميت دارد كه توجه صـرف  . عاجز است
هـاي   در بررسـي  )105(.برد مي روف ابهاماي از  گرايانه، آنها را در هاله هاي اثبات به ريشه

كيسـينجر، توجـه بـه    ـ  نيكسونو آموزه  حامي ـ پيرو گرايانه از گسست رابطه  اثبات

 رنگ شده و نقش عوامل داخلـي و فرهنگـي ناديـده    عناصر هنجاري و تجويزي، كم

بنـدي   بيني ثبـات را مبنـاي صـورت    از منظر فرانظري، اين آموزه پيش. شود گرفته مي 

هـايي   ها به عنوان پديـده  كه انقلاب طقه خاورميانه قرار داده بود، درحاليموازنه در من

بـه   ، منجـر كنند ميكه بر نقش كارگزاران و توجه به عناصر داخلي و هنجاري تأكيد 

  .شوند فروپاشي سازوكار موازنه مي

  حامي ـ پيروگسست پيوند  ـ ج

ت تـوازن قـدرت   هرگـاه دو شـرط بـرآورده شـود سياس ـ    گرايانـه،   در نظريه نوواقع

اقتدارگريز باشد و واحدهاي موجود در دل ايـن      نظم اينكه  :حاكميت خواهد داشت

گيـري   سويي، با بهره بر اين اساس، ايالات متحده از )106(.ميل به بقا داشته باشند، نظم

، بـا فشـارهاي تهديـدزاي    از سوي ديگرخواهي نظام پهلوي و  از ميل به بقا و قدرت

بـا دولـت    حامي ـ پيرو در مقابل حاكميت ايران، به تحكيم پيوند اي  بازيگران منطقه

اسـتوار  مسلح كردن بدون محدوديت ايران بر اين فرض زبرنظـري  . پهلوي پرداخت

توانـد بـه ثبـات نظـام      و هراس ناشي از آن براي ديگـران، مـي  نظامي كه قدرت  بود

 اش، نيز بـه  حكومتي از سوي ديگر، درك شاه از ثبات در ساختار. المللي بينجامد بين

وي در مراسـم پايـاني چهـارمين دوره تحصـيلي دانشـكده      . همين سياق قرار داشت

 اظهـار ستاد نيروهاي مسلح و دوره هفتم مديريت و امنيت ملي دانشگاه پدافند ملـي  

هـاي   اهميت ايران طوري است كه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم مسـئوليت : داشت

اين را  »سرنوشت«عهده ما محول خواهد شد و  كم به كم المللي، اي و حتي بين منطقه

هاي دور با  خواهد كه ايران در آينده نزديك، عظمتي به دست آورد كه در گذشته مي

، المللـي  بـين  »سـاختار «و ثبات محتـوم در آن   »سرنوشت«اما اين  )107(.آن آشنا بوديم

گرايانـه از تبيـين    اقـع ي است كه بر مبنـاي فرانظريـه نوو  حامي ـ پيرو مبتني بر پيوند 
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ناپـذير   بينـي  پـيش  و مهـار                                           ِكارگزاري قرار دارد و از درك نيروهاي دروني  »سرشت«

  .كارگزاري ناتوان است

  گيري نتيجه

، ضمن تقويت كشـورهاي مـورد حمايـت غـرب در هـر      نيكسون ـ كيسينجر آموزه 

ه قـرار  منطقه، وظيفه صيانت از منافع حياتي آن منطقه را بر عهده كشـورهاي يادشـد  

الملـل قـرار    جويي در نظام بـين  بنيان فرانظري اين آموزه بر محور اصل توازن. داد مي

تعارض منافع و تنازع بقا، اصل حـاكم بـر روابـط    ، گرايانه انداز نوواقع از چشم. دارد

 تواند به آن سـامان  ها مي جويي دولت موازنه تنهاالمللي است كه  كشورها در نظام بين

از  امريكـا با افـول چيرگـي   ، گرايانه انداز نوواقع از چشم. آورد پديد بخشد و ثبات را

رفـتن    سـؤال  گرايانـه و زيـر   چـپ  ـخواهانه   هاي آزادي گيري جنبش و اوج 70 دهه

ايالات متحده بـه راهبـرد جديـدي بـراي حفـظ      ، در حفظ جهان آزاد امريكااهداف 
بر . ه گوام نماد آن استموازنه به نفع خويش در مقابل شوروي دست يازيد كه آموز

، اي به نيابت از قدرت حامي گر منطقه ايران به عنوان نيروي موازنه، اساس اين آموزه

كـرد و بـا ايـن كـار بـه       اي جلوگيري مي يابي كشورهاي تهديدآفرين منطقه از قدرت

كمـك بـه كردهـاي    ، سركوب شورشيان ظفار. بخشيد المللي تداوم مي ثبات نظام بين

از گسـترش ناسيوناليسـم    جلـوگيري له در يمن جنوبي و تلاش بـراي  عراقي، مداخ

در منطقه خاورميانه  حامي ـ پيرو عربي و نفوذ شوروي در منطقه، از پيامدهاي پيوند 
المللي مسـتحكم پنداشـته    كه ثبات در ساختار نظام بين زمان ؛ اما همرفت مي به شمار

، نمـا  تناقضشكل  به حامي ـ پيرو                                         شود، وقوع انقلاب اسلامي از درون خود  پيوند  مي

نظريـه  فرادر سـطح  در اين مقالـه،  . انجامد به بازتعريف جديدي از موازنه قدرت مي

ل و سـازوكار موازنـه   المل ـ بخشيدن به ساختار نظام بينجنبه مادي كه نشان داده شد 

قدرت و تبديل آن به پديداري مستقل از آگاهي و اراده كنشگران، برداشتي جبري از 

 كـه از درك نقـش كـارگزاري در   دهد  الملل را رواج مي امكان دگرگوني در نظام بين

  õ .الملل ناتوان است نظام بين
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